
نیمکت زندگی

بی‌خیالِ خیال‌ها

بار  حمل  کشش  چقدر  مگر  نفر  یــک  توسلی   رقیه 
سنگین دارد؟ پس می‌زنم به سیم آخر و تصمیم می‌گیرم 
بی‌خیال شوم. بی‌خیال بعضی بایدها و نبایدها. همان‌ها 
که هر چه انرژی می‌رود پایشان، افاقه‌ای نمی‌کند و عوض 

نمی‌شوند. همان‌ها که پدر آدم را درمی‌آورند. 
یکشنبه است، اولین روز تغییر. هر چند پیش پیش عاقبت 

کار را می‌دانم. می‌دانم نبرد دیوانه‌وار و نفس‌گیری‌ست. 
بــا خـــودم تــکــرار مــی‌کــنــم؛ بــی‌خــیــال، بــی‌خــیــال، بی‌خیال 
جماعتی که راهنما نمی‌زنند و یکهو می‌پیچند هر سمتی 
که عشقشان بکشد؛ چپ، راست... بی‌خیال قیمت لیمو 
که رویش خورده چهل هزار تومان... بی‌خیال هوا که باران 
ندارد اما بهمن ماه است... بی‌خیال ترافیک که مجبورت 
بخوری...  ناشتا  را  یکی‌اش  ــه  روزان قرص  از چند  می‌کند 
دورهمی  امشب  که  پله  راه  تــوی  خانم  مکالمه  بی‌خیال 
امُیکرون، نه ببخشید دورهمی خانوادگی گرفته اول پیک 
ششم... بی‌خیال حرف‌های همکارت که با آب و تاب درباره 
سفر آخر هفته‌اش سخنرانی می‌کند... بی‌خیال ریموت 
در که خراب شده و تعمیربشو هم نیست و برای خرید 
نویش، واحدی هشتصد تومن هزینه بریده‌اند... بی‌خیال 
چایی که باز توی استکان لب پرَ گذاشته‌اند روی میزت... 
بی‌خیال یک شاخه گل که زیر سی هزار تومان نیست... 
بی‌خیال موبایل زهوار در رفته‌ات که عمرش را کرده و باید 
و  اداره  بی‌آنتن  بی‌خیال منطقه  باشد...  توی شارژ  مدام 
را برسانی  تا یک مکالمه  خانه که نصفه عمرت می‌کند 
دیدی،  پنجره  پشت  که  آن صحنه  بی‌خیال  تهش...  به 
دختر پانزده ساله همکارت که ته‌سیگارش را می‌اندازد توی 
جوب تا بیاید برسد به مــادرش... بی‌خیال اعلامیه‌ای که 
جواهرآلات  »شوی  کتاب‌فروشی؛  شیشه  روی  می‌خوانی 
سنگی«... بی‌خیال پسُت‌های عجق وجقِ دوزاریِ اینستا... 
روز  که شش  همین  همسایه.  پــارس‌هــای سگ  بی‌خیال 
است جای آن پشمالوی بی‌صدا را گرفته... و اصلاً بی‌خیال 
که تا نیم ساعت دیگر باز باید هندزفری بچپانم توی گوشم 
که ماشین ملات‌ساز با عمله و بنا سرازیر می‌شوند توی برج 

و باروی همسایه.
َّهمَُّ انتَْ عدَُّتى إنِْ حزَنِتُْ... خدايا! چون  امام سجاد )ع(: الل

اندوهناك شدم تو دلخوشى منى.

سنجاق
بــی‌خــیــالــی‌هــا، هــر دوشــان  و  مــن می‌شنوید خــیــال‌هــا  از 
سمج‌اند. خوب است فقط چغر باشیم و نفس کم نیاوریم‌.
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کتاب »بایسته‌های تبلیغ فرهنگ 
جهاد و شهادت« منتشر شد

استاد غلامرضا سازگار تأکید کرد

‌ضرورت تطابق شعر آیینی
b با روایات اهل‌ بیت 

‌بزرگ‌ترین مسابقات قرآن در 
جمهوری اسلامی چگونه شکل گرفت؟

نکته‌های ناب/ آیت‌الله جوادی آملی

‌زیارت جامعه کبیره 
‌به منزله تفسیر 
امامت است
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مدیرعامل انتشارات آستان قدس رضوی خبر داد

‌تولید ۱۵۶ اثر با موضوع 
گفتمان انقلاب اسلامی 

    سال اول    ویژه نامه 269    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

اسلام  مبلغ  فعال‌ترین  عنوان  به  او  از  بسیاری، 
تا  کــه  جــوانــی  می‌برند.  نــام  جنوبی  آمریکای   در 
20 سالگی در آرژانتین به قول خودش در فضایی 
به سر می‌برد  معنویت  از  دور  به  و  مــادی  کاملاً 
ولی پس از تشرف به اسلام، در دو دهه گذشته 
درنوردید  را  اسپانیولی‌زبان  از کشورهای  بسیاری 

معنویت  تشنه  انسان  بــرای  تا 
از مــکــتــب حــیــات‌بــخــش اهــل 
بیت)ع( بگوید. »ادگاردو روبین« 
از پدر و مادری لبنانی‌الاصل در 

آرژانتین به دنیا آمد و ...

مروری بر عملکرد یک‌ ساله مرکز جامع مشاوره آستان قدس رضوی  

خادمان و خادمیاران علمی
قدس در گفت‌وگو با دکتر سهیل اسعد 
 مسئله»بازتاب جهانی انقلاب اسلامی« 

را بررسی می‌کند

‌جذابیت‌های 
یک انقلاب مردمی 

برای جهانیان

4

2

منبر مجازی  

اخلاق بد با ما چه می‌کند؟

آدمی  حجت‌الاسلام والمسلمین عالی  
دارد  که خشونت  آدمی  است،  بداخلاق  که 
ــرار مــی‌دهــد به  ــگــران را تحت فــشــار قـ و دی
خــصــوص در خــانــه کــه یــک مــحــل مــحــدود 
اســت... خدا نکند در خانه یکی نسبت به 
دیگران بداخلاق باشد و همیشه بقیه را در 
فشار و اذیــت قــرار دهــد... به هر حــال، این 
اخــاق بد یکی از چیزهایی است که باعث 

حبط اعمال گذشته آدم می‌شود. 
امـــام رضـــا)ع(  آقــایــی می‌گفت مــن از حــرم 
ــدم  ــود دیـ ــ ب ــدم؛ صــبــح زود  ــ ــی‌آم ــ ــرون م ــیـ بـ
پیرمردی عصازنان بیرون می‌آید و این شعر 
را /  دلی  نرنجانم  زخود هرگز  را می‌خواند: 
که می‌ترسم در آن جای تو باشد... بعضی 
که  آن هست  در  که خــدا  از دل‌هــا هست 
را  به یک معنا خــدا  رنجاندی،  را  او  تو  اگــر 

ناراحت کردی. 
بــاشــد، دل  بچه  یــک  اســت دل  دل ممکن 
حالا  خداست؛  جای  همان،  باشد،  کوچک 
اگــر دلــی را شکستی، چه بسا  تو  آن وقــت 
انــســان از زنــدگــی ســاقــط شـــود. مــن خــودم 
میانجی  احــمــدی  آیــت‌الله  مــرحــوم  شنیدم 
ــنــده خــوب  ــن ب – خــدارحــمــتــش کــنــد – ایـ
ایشان  مـــی‌زد،  قشنگی  حــرف  خیلی  خــدا، 
می‌بینیم  مـــواقـــع  از  گــاهــی  مـــا  مــی‌گــفــت 
ــرام اســت؟   بــداخــاقــی را مــی‌پــرســنــد کــه حـ

می‌گوییم نه! 
است  را چون می‌دانیم حرام  چیزهای حرام 
چیزهایی  امـــا  نــمــی‌رویــم،  سمتش  مــعــمــولاً 
اما می‌دانیم چیز خوبی  که حلال می‌دانیم 
ما  بسا  چه  مثلاً  می‌دهیم.  انجام  را  نیست 
از همین  ندانیم، چه بسا  گناه  را  بداخلاقی 

نقطه بیشتر زمین بخوریم.
ــه یــکــی از  ــرد ک ــشــان تــعــریــف مــی‌ک خـــود ای
آشنایانمان را می‌شناختم که آدم ثروتمندی 
ــود...  ــود، ولـــی بــه خـــاک ســیــاه نشسته بـ بـ
خـــودش می‌گفت: یــک خــانــم آبــــروداری از 
اگر  آقا  گفت  من،  خانه  در حیاط  اطرافیان 
برنج  برای بچه‌های من یک مقدار  می‌شود 
خانم  آن  به  من  کاش  ای  می‌گفت  بدهید، 
می‌گفتم نــدارم... با تندی و بداخلاقی او را 
تا  خــودم  حتی  انداختم...  بیرون  دادم  هل 
عمق جان، تحقیر شدنش را حس کردم. از 
آن بــه بعد بــود کــه بــه خاطر دلــی کــه از او 
شکستم یکی یکی در معامله‌هایم ، پشت 
سر هم بدبیاری مــی‌آوردم تا به خاک سیاه 

نشستم. 
باشد  مــراقــب  باید خیلی  آدم  حــال  هــر  بــه 
داشته  اخلاق خوش  اطرافیانش  به  نسبت 
باشد... اصلاً یکی از اوصافی که خدا – ولو 
دارد، خوش‌اخلاقی  دوســت   – مشرکین  در 

است.

خاطرات جالب خادم حرم‌ مطهر رضوی از روزهای انقلاب

از مبارزه در رکاب رهبر انقلاب تا دیدار با امام در نجف
ــا خــــود بـــه خــــود روی  ــقـــاب‌هـ انـ
ــردان  مـ همیشه  بلکه  نـــداده‌انـــد 
ــد کــه بــا پــیــروی از  ــوده‌ان و زنــانــی ب
را به وجود  یک تفکر واحد آن‌ها 
اسلامی  انقلاب  مانند  ــد،  ــ آورده‌ان
ــرور اتـــفـــاقـــات و  ــ ــه در مـ ــران کـ ــ ــ ای
خاطرات آن می‌توان روایت‌های بسیاری را شنید 

و در آن‌ها تأمل کرد.
اینکه یک انقلاب مردمی بتواند حاکم خودکامه‌ای 
را ساقط کند، امر عجیب و بی‌سابقه‌ای نیست. 
اما آنچه توانست در مدت کوتاهی، شاهنشاهی 
تغییر دهــد، وجود  به جمهوری اسلامی  را  ایــران 
زنان  و  مــردان  از  بــود که بسیاری  نگرش اسلامی 
مؤمن را گرد شمع خودش جمع کرد و به پایگاه 
تمام حرکت‌های اسلامی نوین در دهه‌های گذشته 
تبدیل شد. در این مسیر وجود تک‌تک انسان‌هایی 
برپا  برای  و  کاشتند  را  انقلاب  نهال  که خالصانه 
ماندن آن رنج بردند ستودنی است. »محمدعلی 
رضوی  مطهر  حرم  خادمان  از  خیاطی  غفاریان« 
از جمله همین افــراد است که خاطرات شنیدنی 

بسیاری دارد.

40 سالگی◾◾
بهمن،   12 10 صبح  ســاعــت  ــرارمــان  ق
بــود.  انــقــاب  از  دقیقاً 43 ســال پــس 
پیرمرد با قامت خمیده برای مصاحبه 
کمی با تأخیر وارد محل قرار می‌شود و عذرخواهی 
می‌کند که محل را گم کرده و نتوانسته به موقع 
روی  می‌نشیند  و  گرفته  نفسش  شـــود.  حــاضــر 
صندلی تا نفسی چاق کند. از سن و سالش که 
می‌پرسم می‌گوید متولد 1312 است و روزهای وقوع 
انقلاب مصادف با 40سالگی زندگی‌اش بوده است. 
از  پیش  در مسائل  ریشه  اتفاقاتش  که  روزهایی 
زیـــادی در هر حرکت  ســال 57 دارد و خــون‌هــای 
انقلابی، از مردم به زمین ریخته شد تا انقلابی که 

مدنظرشان است به ثمر بنشیند.

نجواهایی که یک صدا شد◾◾
نگاهش رو به جلو است و در پاسخ به هر پرسش 
کمی سکوت می‌کند و بعد پاسخ می‌دهد. ابتدا از 
توفیق خدمت 40-30 ساله‌اش به عنوان خادم امام 
هشتم)ع( یاد می‌کند و آن را برکت تمام زندگی‌اش 
انقلاب  پرسیدم  که  پرسشم  جــواب  در  مــی‌دانــد. 
چطور شروع شد، می‌گوید: پس از فوت آیت‌الله 
بروجردی که من خودم برای مراسم چهلم و سال 
ایشان همراه با چند تن از رفقا برای عرض تسلیت 
به قم رفتیم، نجواهای انقلاب کم‌کم شنیده شد. 
ــود کــه آیـــت‌الله خــمــیــنــی)ره( بــا انتشار  از آنــجــا ب
اعلامیه‌ای مردم را به مبارزه با طاغوت دعوت کرد. 
پس از آن ایشان به عنوان رهبر انقلاب شناخته 
شد و مردم در مسیر انقلاب حرکت کردند و کم‌کم 
صدای واحدی در مخالفت با طاغوت شنیده شد.

غفاریان از جوانی خود یاد می‌کند و ادامه می‌دهد: 
در آن زمــان من بسیار جــوان بــودم و با توجه به 
با  هــمــراه  شـــدم.  انــقــاب  جــذب مسیر  تفکراتم 
در  انقلابیون  و جلسات  تظاهرات‌ها  در  دوستانم 
مشهد شرکت می‌کردم و روز به روز قوی‌تر در این 
مسیر قدم برمی‌داشتم. این جلسات موجب شد 

با بزرگان بسیاری از جمله آیت‌الله واعظ طبسی، 
کسانی  بقیه  و  هاشمی‌نژاد  انقلاب، شهید  رهبر 
بر عهده  را در مشهد  انقلاب  که هدایت جریان 
داشتند آشنا شوم که بر تفکر و نگاه من بسیار 

اثر گذاشتند.
با نگاه جدی و مشتاقش از بیان خاطرات آن روزها 
انقلابی  فعالیت‌های  در  حضورم  می‌کند:  اضافه 
جــدی و جــدی‌تــر شــد تــا جــایــی کــه خــانــه‌مــان به 
مکان برگزاری جلسات و تکثیر اعلامیه‌های امام 
کار  اوایــل  دارم  خاطر  به  تبدیل شد.  خمینی)ره( 
تکثیر اعلامیه‌ها بسیار سخت بود چون به صورت 
دستی انجام می‌گرفت. آن زمان دو دانشجو هم به 
ما خیلی کمک می‌کردند و برای کارهای متفاوت 
سرنوشت  از  متأسفانه  اما  بودند  ما  حال  کمک 
آن‌ها بی‌خبر هستم و نمی‌دانم حتی زنده هستند 

یا در همان روزها به شهادت رسیدند.

جریانی که روز به روز گسترده‌تر می‌شد◾◾
این مرد انقلابی از سختی‌های آن روزها یاد می‌کند 
و می‌گوید: از آنجایی که گرایش مردم به انقلاب 
روز به روز بیشتر می‌شد نیاز به اعلامیه‌ها هم برای 
توزیع بیشتر بود. برای همین موضوع، انقلابیون 
مشهد دو دستگاه تکثیر تهیه کردند که یکی از 
این دو دستگاه در منزل ما که در پایین خیابان، 

اول کوچه عباسقلی خان بود، مستقر شد.
پس از 15 خرداد سال 42 و تبعید امام، کشتارهایی 
در نقاط مختلف ایران اتفاق افتاد. مردم از رفتار 
بودند.  و خشمگین  پهلوی خیلی عصبانی  رژیم 
در مشهد هم تمام تظاهرات انقلابی در نهایت به 
سمت حرم مطهر ختم می‌شد و به یک پایگاه برای 
انقلاب بدل شده بود. به دلیل وجود انقلابیون در 
حرم، گاهی مردم در حرم مطهر مورد ضرب و شتم 
قرار می‌گرفتند و همین حرکات رژیم موجب شد 
و  از هم  ــاع  دف ــرای  ب و متحدتر  مــردم منسجم‌تر 

انقلاب ظاهر شوند.
محمدعلی غفاریان از جریان آشنایی خود با رهبر 
انقلاب برایم می‌گوید: با ایشان همان اوایل انقلاب 
آشنا شدم. من برادری داشتم که در یکی از مدارس 
علمیه قم درس می‌خواند و برادر بزرگ رهبر انقلاب 
نیز همان جا مشغول به تحصیل بود. زمانی که به 

دیــدار بــرادرم می‌رفتم، ایشان هم به نزد برادرشان 
مــی‌آمــدنــد. در آنجا ایــشــان را مــاقــات کـــردم و با 
موضع‌گیری و تفکرات انقلابیشان آشنا شدم. این 
آشنایی موجب شد ایشان برایم همواره الگو باشند 
و در مشهد بیشتر در جلساتی که توسط ایشان 

برگزار می‌شد و یا حضور داشتند شرکت کنم.
رهبری جلسات تفسیر زیادی با هدف آشنا کردن 
مردم با قرآن به عنوان اصل اساسی انقلاب برگزار 
این جلسات، جلسات تفسیر  از  می‌کردند. یکی 
قــرآن در مسجد کرامت بود که بعضی اوقــات به 
هم  ایشان  منزل  می‌پرداختند.  هم  احکام  بیان 
بــود.  جلسات  بــرگــزاری  پایگاه‌های  از  دیگر  یکی 
بعدها با توجه به شرایط، منزل ما هم تبدیل به 
یکی از مکان‌های برگزاری جلسات انقلابیون شد 
افــرادی مانند شهید کامیاب  که در این جلسات 
آقایان اسدی، فرزانه، صادقی، عسکری و تمام  و 

شاگردان آقا شرکت می‌کردند. من با رهبر معظم 
انــقــاب مــأنــوس شــدم و ایــشــان هــم بــه جلساتی 
از  برگزار می‌شد، می‌آمدند. پس  ما  که در منزل 
انقلاب و شهادت پسرم، ایشان برای دلجویی به 
منزل ما آمدند. رهبری همواره الگوی من بوده و 
هستند، به طوری که پس از امام خمینی)ره( من و 

خانواده‌ام مقلد ایشان شدیم.

خاطره‌ای شیرین◾◾
امــام  بــا  خــاطــره شیرینش  از  غــفــاریــان همچنین 
که  زمانی  در  می‌گوید:  و  می‌کند  یاد  خمینی)ره( 
امــام در عــراق تبعید بودند به همراه چند نفر از 
دوستانم از جمله مرحوم غیور که بعدها مسئول 
شرکت فرش آستان قدس شد، به دیدار امام در 
نجف رفتیم. در کوچه‌های نجف خانه امام را پیدا 
کردیم. در آن دیدار همراه با ایشان نماز خواندیم و 
در مورد مسائل انقلاب در مشهد صحبت کردیم و 
امام احوال رهبر معظم انقلاب را از ما جویا شدند. 
خاطره دیدار آن روز، همواره شیرین است. وقتی به 
آن سال‌ها فکر می‌کنم جز توفیق خدمت چیزی به 
ذهنم نمی‌آید و خوشحالم که توفیقی حاصل شد 
تا با خدمت به امام خمینی)ره( و رهبر انقلاب با 

اسلام واقعی و انقلاب آشنا شوم.

پس از فوت آیت‌الله بروجردی که من خودم برای مراسم چهلم و سال ایشان همراه 
با چند تن از رفقا برای عرض تسلیت به قم رفتیم، نجواهای انقلاب کم‌کم شنیده 
شد. از آنجا بود که آیت‌الله خمینی)ره( با انتشــار اعلامیه‌ای مردم را به مبارزه با 

طاغوت دعوت کرد. 
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